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  :چكيده
نويسي، وگوست كه از اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست در داستاناي از گفتگويي دروني، شيوهتك

هاي بياني هاي ادبي را به خود معطوف ساخت؛ و يكي از شيوهمتداول شد و توجه بسياري از شخصيت
گيرد و گفتاري را كه در برد ماجراهاي داستان خود بهره ميمنظور پيشاست كه راوي، نويسنده، از آن به

وسـيله  كنـد تـا بـدين   ذهن يكي از قهرمانان، يا قهرمان اصلي جريان دارد، براي خوانندگان روايـت مـي  
  .محتواي ضمير خودآگاه يا ناخودآگاه قهرمان را به خواننده منتقل كند

هـا و  گويي در بعضي از داسـتان ي تكصر مصري، در زمينهي معروف و معاتوفيق الحكيم، نويسنده
رود كـه گـاهي در چنـد صـفحه از داسـتان،      اي پيش مـي گونهبه، »حمار الحكيم« هاي خود ازجملهرمان

آيد و در طي آن، جريـان  هايي كه به زبان درنميگوييخصوص با تكزند؛ بهشخصيت با خود حرف مي
شود؛ اين بازگو مي، دهد، بدون دخالت نويسندهذهن شخصيت رخ مي طور كه درضمير ناخودآگاه همان

  .آوردوجود نميروند، چنان واقعي و صادقانه است كه ضعف ساختاري به
از منظر » حمار الحكيم«اين جستار بر آن است يكي از وجوه رنگارنگ بازنمايي گفتمان را در رمان 

ي گويي دروني در آن توضيح داده شود و نحوهي تككارگيرگويي دروني بررسي كند تا چگونگي بهتك
ها و اشياي پيرامون گيري انواع آن، تجزيه و تحليل شود تا به كمك آن به توصيف دنياي شخصيتشكل

گـويي  هاي مختلف تكآن بپردازد كه در ذهن قهرمان داستان وجود دارد و بيان كند كه نويسنده از شيوه
  .هاي درون ذهن شخصيت داستان، استفاده كرده استبيان افكار و انديشهعنوان ابزاري براي دروني به

  

  .وگوگويي دروني، توفيق الحكيم، حمار الحكيم، گفتتك :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
حـال بـا دنيـاي    شود كه ماهيتي تخيلي داشته و درعـين ادبيات داستاني به آثار منثوري گفته مي

بر اين اساس، ادبيـات داسـتاني شـامل قصـه، داسـتان       )48: 1380ايراني، (. واقعي در ارتباط باشد
ي ادبي روزگار ماست ترين شكل تبلوريافتهترين و معروفشود؛ رمان نيز مهمكوتاه و رمان مي

 -1605هـاي  اثر سروانتس اسـپانيولي در خـلال سـال   » دن كيشوت«شود با كه معمولاً گفته مي
  )23: 1385ميرصادقي، (. تولد يافته است 1615

عنـوان  گيري، زيبـايي و تأثيرگـذاري داسـتان شـده و امـروزه بـه      به عواملي كه باعث شكل
ضوابطي علمي براي سنجش و ارزيابي داستان و به تبع آن، رمان مطرح است، عناصر داسـتاني  

ي ديد، پيرنگ، فضا، لحـن،  ، زاويه)مايهدرون(و اين عناصر، شامل موضوع، مضمون . گويندمي
. كنـد وگوست كه اين عناصر، كمك شاياني به فهم و درك داستان ميشخصيت و گفتصحنه، 

گويي وگوست كه مخاطبي دارد يا ندارد؛ كه اگر نداشته نباشد، تكها گفتترين آنيكي از مهم
گرايي مطرح گرايي و درونمتداول شد، ذهن 19در اين شيوه، كه در اواخر قرن  .گيردشكل مي

شود و در اين مجال، رويكـرد درونـي آن مـد    يكرد دروني و بيروني ارائه مياست كه با دو رو
  .نظر است

هاي ذهن شخصيت داسـتان، بازتـاب   ي احساسات، افكار و تداعيبه كمك اين شيوه، همه
راوي نيـز  . مند او را شـامل شـود  ممكن هم است كه فقط افكار منطقي و ساخت. شودداده مي

دهـد و دخالـت مسـتقيمي در ذهـن شخصـيت      ستان را انتقال مـي تنها، افكار ذهن شخصيت دا
  .ندارد

ي معروف و معاصر مصري كـه در سـال   ، نويسنده»توفيق الحكيم«اثر  »حمار الحكيم«رمان 
نوشته شده است، ازجمله آثار بسيار موفـق ايـن نويسـنده اسـت كـه در آن بـه علـت        . م1940
  .پرداخته استماندگي روستاهاي مصر و وضع زنان مصري  عقب

ي اي از روايت داستاني خويش را در اين رمان به عهـده ي انتقال بخش عمدهتوفيق، وظيفه
وگوها مخاطـب خاصـي نـدارد، بلكـه وي از طريـق      وگو نهاده است؛ برخي از اين گفتگفت
پردازد تا خواننـده نسـبت   وگو با خود به محتواي ضمير خودآگاه يا ناخودآگاه خويش ميگفت
  .گيردگويي دروني، در اين رمان، شكل ميآگاهي يابد و بدين ترتيب، تك به آن
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حمـار  «گـويي درونـي در رمـان    هاي مختلـف تـك  اين مقاله برآن است كه به بررسي گونه
بپردازد و با تحليل محتواي اثر، كانون روايت آن را تجزيـه و تحليـل كنـد و بـه ايـن      » الحكيم

-عهـده مـي  روني چه نقشي را در پيشبرد روايت داستان بهگويي دسؤال اساسي بپردازد كه تك

رو تـلاش  گيرد؟ و اين روش، چگونه در اثرگذاري روايي اين رمان، مؤثر بـوده اسـت؟ از ايـن   
گويي درونـي در آن  كارگيري تكتحليلي، چگونگي به –شود تا با استفاده از روش توصيفيمي

ويي دروني كه باعث پيشبرد هـدف داسـتان   گگيري انواع تكي شكلتوضيح داده شود و نحوه
  .است، تجزيه و تحليل شود

  
  چارچوب مفاهيم نظري. 2
  1)مونولوگ(گويي تك. 2-1

مايه را درون وگوست كهبرد، گفتكار ميپردازي بهازجمله ابزاري كه نويسنده در امر شخصيت
هـا از ايـن طريـق، معرفـي     بـرد و شخصـيت  گذارد، عمل داستاني را به پيش مـي به نمايش مي

  )466: 1385ميرصادقي، (. شوند مي
هـاي سـنتي روايـت از ميـان رفتـه و      نويسي مدرن، بسياري از شيوهاز جهت ديگر در داستان

هـاي  هـا، انتخـاب شـيوه   گونه داسـتان بيشتر، محتواي آن در كانون توجه قرار گرفته است؛ در اين
وگو يـا مخـاطبي دارد كـه    رو، گفتشود؛ از اينيي آن محسوب مهاي عمدهوگو از ويژگيگفت

ي سـخن بـه مخاطـب خـود     و يا ندارد و اگر هـم دارد، گوينـده   )13: 1387باختين، (مكالمه است، 
هاي  اي است تا به بيان انديشهاعتناست؛ به ديگر سخن، وجود مخاطب براي گوينده، فقط بهانه بي

گـويي،  گفتن با خود است؛ بنابراين مخاطبان تكسخنيا  "گوييتك"دروني خود بپردازد كه اين، 
  )135: 1387معين الديني، (. يا شنوندگاني خاموش هستند و يا خود قهرمان

گويي، گفتار خاموش يـا بـازگويي ذهـن اسـت؛ بـه ايـن معنـي كـه فكـر يـا           رو تكاز اين
ارت ديگـر،  عب ـبـه  )42: 1382فلكـي،  (. شـود ي شخصيت داستان، نوشـته يـا اجـرا مـي    خودگويه

اي است كه ممكن است مخاطب داشته باشد يا نداشته باشد و اين گويي، صحبت يك نفره تك
طـور مسـتقيم، مـورد خطـاب     مخاطب ممكن است خواننده باشد؛ يعني نويسنده، خواننده را به

                                                                                                                                                                                                     
1- Monolog 



  1392 زمستان. 29شماره             پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي - ي علمي  مجله

104  

اي از گـويي ممكـن اسـت پـاره    همچنين تك. قرار دهد و از حادثه يا وضعيتي با او حرف بزند
ميرصـادقي،  (. ي داستان را به خـود اختصـاص دهـد   طور مستقل، همهرا شامل شود يا بهداستان 

1385 :410(  
گفتن با خـود اسـت كـه در ذهـن، جريـان داشـته و انـواع        گويي، همان سخنبنابراين تك

حـديث  ) گـويي نمايشـي؛ ج  تـك ) گويي دروني؛ بتك) الف: اند ازگوناگوني دارد كه عبارت
گيـري از گسـتردگي   دليـل جلـو  كه در اين جستار، به )508: 1382يرصادقي، م(. نفس يا خودگويي
  :شودگويي دروني پرداخته ميبحث، تنها به تك

  
 1گويي درونيتك. 2-2

طـور كـه در ذهـن    موجب آن، جريان و آهنگ ضمير خودآگاه، هماناي در روايت است كه بهشيوه
  )85: 1375داد، (. كندكار، دخالتي نميشود و نويسنده در اين دهد، بازگو ميشخص رخ مي

وگـويي اسـت كـه بـه زبـان،      وگويي است بـدون شـنونده و گفـت   اين شيوه درواقع، گفت
هـاي  طور غيرمستقيم در جريان افكار شخصيت يا شخصيتدرنيامده است كه در آن خواننده به

ها را هاي آنانديشه گيرد و سيرشان قرار ميها، نسبت به محيط اطرافهاي آنداستان و واكنش
گفتـار سـنتي،   در تـك : گفتـار سـنتي تفـاوت دارد   و با تك )365: 1387ميرصـادقي،  (. كنددنبال مي

هـا و  حال، شخصـيت كند در عينعنوان متكلم وحده، افكار و عقايد خود را بيان مينويسنده به
انـد؛ يعنـي نويسـنده    گفتاريهاي تكاي از آدمسازد، نمونههاي شخصيتي كه در آثارش ميتيپ

كـردن وجـوه   ي يـك داسـتان، درصـدد بـزرگ    عنوان نويسندههاي متفاوت بهبا خلق شخصيت
. شخصيتي فـرد مـورد نظـرش در داسـتان اسـت تـا توجـه مخاطـب را بـه خـود جلـب كنـد            

)www.magiran.com (تـرين  عنـوان محتـوا، خصوصـي   گـويي درونـي، نويسـنده بـه    اما در تك
شـكل  كند كه از نظر حالت، هنوز تركيب منظم نيافته است و انديشه را بـه يها را بيان م انديشه

درواقـع،   )72: 1367ايـدل،  (كنـد؛  يابد، بازسـازي مـي  گونه كه بر ذهن راه مينخستين آن و همان
كننـد  هاي كوچك است، وقتي با خودشان بازي ميزدن بچهگويي دروني بسيار شبيه حرف تك

گـويي درونـي در   بنـابراين هـدف از تـك    )79: 1366رادفر، (. ندارندزنند و مخاطبي و حرف مي
                                                                                                                                                                                                     
1- Interior Monolog 
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طور غيرمستقيم در جريان افكـار شخصـيت داسـتان و    داستان و رمان، اين است كه خواننده به
  )411: همان(. هايش را دنبال كندهاي او نسبت به محيط اطرافش قرار گيرد و سير انديشهواكنش

هـا و  شـود، ارتبـاط انديشـه   تفصيل بيان مياين است كه بهگويي دروني هاي تكاز ويژگي
صـورت تـداعي آزاد اسـت و بيـان افكـار      صورت عناصر منطقي يـا فقـط بـه   احساسات آن به

  )6: 1390طاهري، (. كندگويي ميشخصيتي است كه تك
نوشته شد، در روسـيه نيـز    1توسط ادوارد دوژاردن 19ي اين نوع رمان در قرن اولين نمونه

: 1390حـري،  (. گيري كردنـد پي 2گويي دروني را در آثار نويسندگاني چون تولستويپاي تك رد
5، كلود مورياك4، ناتالي ساروت3ها نيز جيمز جويسپس از آن )130

نيز از ايـن   6و ويليام فاكنر 
شـازده  "در ايـران هـم رمـان    . شيوه بهره گرفتند و در آثار خود سرمشقي شدند براي سـايرين 

ميرصـادقي،  (. صادق چوبك به اين شيوه نگاشته شده اسـت  "سنگ صبور"گلشيري و "احتجاب
بـه   "گدا"ويژه رمان به "نجيب محفوظ"در بين نويسندگان عرب نيز برخي از آثار  )412: 1385

اثـر  ) ي تـن خـاطره ( "ذاكرة الجسد"اين شيوه نگاشته شده است، همچنين اين روش در رمان 
  .اهده و بررسي استقابل مش "أحلام مستغانمي"
  
  ي پژوهشپيشينه. 3

هـا، تحليـل آثـار    ي آندر مورد توفيق الحكيم، مقالات متعددي نوشته شده كه موضـوع عمـده  
در اين مقالـه  » )زندگي و آثار(توفيق الحكيم «. 1  :اند ازاي وي بوده است كه عبارتنامهنمايش

طـور كلـي پرداختـه شـد و نيـز شـرح       او بـه هاي ي توفيق الحكيم، آثار و انديشهنامهبه زندگي
. 2؛ )91: 1384زاده، قنـديل (. دهـد نامه هـايش را ارائـه مـي   وگومندي در نمايشمختصري از گفت

كه در آن جايگاه انسان در آثار توفيق الحكيم و » هاي توفيق الحكيمنامهگرايي در نمايشانسان«
گرايـي   هاي مكالمهجلوه«. 3؛ )175: 1387دخواه، دا(. هاي او بررسي شدنامهگرايي در نمايشانسان

كه در اين مقاله، ضمن تحليـل محتـواي اثـر، بـه بررسـي       »اثر توفيق الحكيم "اهل الكهف"در 
                                                                                                                                                                                                     
1- E.Dujardin 
2- Tolstoy 
3- James Joyce 
4- Nathalie sarraut 
5- claude Mauriac 
6- William Eaulkner 
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پـرداز روسـي،   وگويي و عمدتاً با تكيه بر نظر ميخائيل بـاختين، اديـب و نظريـه   امكانات گفت
ي توفيق حكيم از منظر ساختگرايانه» ابليس ينتصر«داستان «. 4؛ )99: 1391يوسـفي،  (. پرداخته شد

تواند بـدون نيـاز بـه عوامـل     خوبي ميدر اين مقاله مطرح شد كه مدل رمزگان بارت به» بارت
پيرامتني چون ايدئولوژي مؤلف، تأثيرات جامعه و تنها با تكيه بر خود متن، معاني آن را روشن 

رحيمـي خوبگـاني،   (. ر مورد بررسي قرار گرفـت و مشخص گرداند؛ اين رمزگان در داستان مذكو
؛ در ايـن مقالـه،   »ي پيگماليون توفيـق حكـيم  وگوي حكيمانه در نمايشنامهگفت«. 5 )123: 1391

نحوي رسا و عميق، با حكمـت درآميختـه اسـت؛ زيـرا     وگوي نمايشي پيگماليون، بهزبان گفت
ي زنـدگي هسـتند،   دوگانـه  هـاي دهد كـه بيـانگر تقابـل   هايي روي ميوگو بين شخصيتگفت
ها زندگي را براي انسان دشوار كرده هاي عشق، هنر واقعيت و آرمان كه درگيري بين آندوگانه
  )63: 1389ميرزايي، (. است

گويي دروني بررسي شده باشـد،  ي تكاز زاويه» حمار الحكيم«اي كه در آن، رمان اما مقاله
  .شودپرداخته مي به نگارش درنيامده كه در اين جستار، بدان

  
  روش پژوهش. 4

  .تكيه بر تحليل محتوا و بررسي رمان حمار الحكيم
  
  "حمار الحكيم"اي ازخلاصه. 5

در زمان اقامتش در هتلي در مركز قـاهره بـا كـره الاغـي     ) شخصيت اصلي(اي مصري نويسنده
سـينمايي  از طرفي وي از سـوي يـك شـركت    . شودمواجه شده و در طي ماجرايي مالكش مي

عهده بگيـرد و ايـن مسـؤليت،    شود تا مسؤليت نوشتن سناريوي فيلمي را بهخارجي دعوت مي
شـود؛ امتنـاع شخصـيت از حضـور در روسـتا،      موجب سفر او به يكي از روستاهاي مصر مـي 

اي كـه در آن قتلـي   هاي نامطلوبي كه در گذشته داشته و اقامـت در خانـه  خاطر تداعي تجربه به
با وجود ايـن، در ايـن روسـتا دلايـل     . سازده، وي را دچار نوعي نگراني و ناامني مياتفاق افتاد

هـاي  ي آن بـا كشـور  يابد و شروع بـه مقايسـه  ماندگي كشورش و وضعيت زنان را درميعقب
. آفريندحضور كره الاغ در روستا و خودداري حيوان از خوردن، ماجراهايي مي. كنداروپايي مي
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كه هنوز سناريوي خود را به پايان نبـرده و  كند در حاليهاي اروپايي سفر ميدر ادامه، به كشور
گردد كه كشور درگير درنهايت وقتي به كشورش بازمي... . كره الاغ خود را از دست داده است

  .ي فيلم خود را به پايان بردجنگي فراگير شده و آن شركت نتوانست تهيه
هـاي  اي بـه داسـتان  نـدارد، گـويي توفيـق، علاقـه     ايپيرنگ پيچيـده  "حمار الحكيم"رمان 

داستان او فراز و فرود معين ندارد و رويدادهاي آن در فضـاهاي  . ماجرامحور و پركشش ندارد
شـود و رونـد كنـدي دارد؛ امـا خواننـده      سادگي بـاز مـي  هاي آن بهيابند، گرهمعيني جريان مي

ي نهـايي  ، در نقطـه "حمـار الحكـيم  "قـع  دروا. گيـرد تدريج در فضا و طرح داستان قرار مـي  به
شـود  صورتي كه بسيار عادي تمام ميبندي قطعي ندارد، بهرسد و پايانخاصي، به سرانجام نمي

  .كندو نويسنده به اين طريق، تداوم داستان را به خواننده واگذار مي
  
  گويي دروني و تحليل آن در رمان حمار الحكيمانواع تك. 5-1

ي مختلط كه در بعضي مـوارد،  مستقيم، غيرمستقيم و شيوه: به سه شكل استگويي دروني تك
روند تا جـايي كـه جريـان    كار ميشده، با هم آميخته شده و جاي يكديگر بههاي مطرحتعريف

رود و علت آن هـم عمـدتاً   كار ميگويي دروني مستقيم و يا برعكس بهسيال ذهن به جاي تك
  .نظران ادبي دقت كافي براي مرزبندي ندارندن و صاحباين است كه برخي از نويسندگا

  
  گويي دروني مستقيمتك. 5-1-1

گويي، فرض بر اين است كه نويسـنده، غايـب اسـت و تجربيـات درونـي      در اين شكل از تك
آرايـي و  شود؛ بنابراين خواننده نيازي بـه صـحنه  طور مستقيم از ذهن او عرضه ميشخصيت به

  )370: 1387ميرصادقي، (. ردراهنمايي نويسنده ندا
و درنتيجـه بـا   ) راوي -مـن (در اين شيوه، ذهن شخصيت داستان در موقعيت اول شخص 

هـاي  ها، عواطف و خاطرهي تجربهاز آنجا كه شخص، درباره. شودنقل قول مستقيم روايت مي
، حضـور و  »من«گيرد و در نتيجه به شكلِ ها قرار ميكند، خود او در محور رابطهخود فكر مي

اين شيوه به دو شـكل سـاده و روشـن و يـا پيچيـده و گنـگ ارائـه        . كندوجودش را اعلام مي
  )43: 1382فلكي، (. شود مي
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  گويي دروني مستقيم روشنتك) الف
-گذرد، ساده و روشن است؛ بـه گويي، افكاري كه از ذهن شخصيت داستان ميدر اين نوع تك

. ها در آن آشـكار اسـت  ي علي و معلولي جملهرابطه. هم استاي كه براي خواننده قابل فگونه
وجـوي كمتـري نيـاز دارد تـا خواننـده      ذهن و زبان نسبتاً انسجام دارند و در مجمـوع، جسـت  

گـويي درونـي را بـا    اگر نويسنده، تك )10: 1388لي، حسن(. ها را دريابدموضوع و مقصود جمله
. گويي دروني از نوع روشن خواهـد بـود  بيان كند، تك... و» گمان كرد«و » گفت«عباراتي مانند 

گيـرد؛ از  هاي رمان حمار الحكيم، نويسنده از اين شيوه بهـره مـي  كه در بسياري از قسمتچنان
پـردازد و بـا خـود    بردار به توصيف روستا مـي جمله هنگامي كه شخصيت، از زبان همسر فيلم

  :گويدچنين مي
فهمــــا يلبســــان ...فــــی هــــذه الــــبلاد يعمــــلان عمــــل الخيــــاط البارعــــةإن الشــــمس و القمــــر : إĔــــا تقــــول«

إلا الفـــلاح، فقـــد خـــرج مـــن الحســـاب، لأن أمـــر !... الکائنـــات ســـخاءً أثوابـــاً جديـــدةً مختلفـــةً رائعـــة الألـــوان
كنيد  طور كه ملاحظه ميهمان )66: 2007الحكيم، ( .»... الشـمس و القمـر» اختصـاص«لباسه ليس من 
روني، اكنـون شخصـيت اصـلي بـا يـك نقـل قـول مسـتقيم احساسـات          ي دگويهدر اين خود

درحقيقـت  . كنـد ي روستا را براي خود واگويـه مـي  بردار دربارهشده بر زبان همسر فيلم جاري
خواهد روستا را براي كسي توصـيف كنـد؛ او   راوي، مشغول صحبت با كسي نيست و نيز نمي

 ـوگو با خود است و در اين گفتدر حال گفت ا خـود از يـك نقـل قـول مسـتقيم بهـره       وگو ب
انهـا  "راوي بـا عبـارت   . كنـد بـردار مـي  وي شروع به توصيف روستا از زبان زن فيلم. گيرد مي

راحتي صـورت  ها بهو از آنجا كه فهم جمله. آوردشكل نقل قول مستقيم مي، جمله را به"تقول
كند كه چرا زن، ه درك ميگويي، خواننددرحقيقت در اين تك. گويي روشن استگيرد، تكمي

شبه، ذكـر شـده اسـت؛ لـذا     خورشيد را به خياط تشبيه كرده، زيرا در ادامه، علت تشبيه و وجه
درواقـع، خواننـده   . فهمد كه چه كسي و چـه چيـزي موضـوع مـورد بحـث اسـت       خواننده مي

اسـت،  گويي اين است كه در اين روستا همه چيـز تميـز   يابد منظور شخصيت از اين تك درمي
  .غير از انسان

شـود  در جايي ديگر از رمان، هنگامي كه با شخصيت اصلي، قراردادي با مبلغ بالا بسته مي
نگـاهي بـه مبلـغ    ) شخصيت(عهده بگيرد، نويسنده تا نويسنگي فيلم يك شركت سينمايي را به

ارداد موجـب  مبلـغ زيـاد قـر    )28: همـان ( »...و نظرت إلي مبلغ المرقوم «اندازد درون قرارداد مي
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فإذا هو يزيد زيادة ملحوظة عما ... «: كندچنين واگويه ميشود تاحدي كه با خود اينشگفتي او مي
و قـد روعـی العـدل في حجـم حـروف الإسـم بيـني و ... قرر الکاتب الفرنسـي الـذي لـن يصـنع شـيئا کثـيرا 

  ... .ا بينه، مما جعلني أبتسم مرة أخری ابتسامة يجالطها شيء من العجب و الرض
و فيـه تجعـل الشـرکة بقسـط وافـر مـن المبلـغ ... علی أن الذي دعاني إلی التفکير قليلا هو البند الأخـير

لـيس بيـني و بـين : هنـا فقـط بـدأت أنظـر إلـی الأمـر کلـه بعـين الجـد محـدثاً نفسـی... يدفع عند توقيع العقد
كـه ملاحظـه شـد، ذكـر     چنان )نهما(» ! .هـا هنـا؟أن أقبض مائتين من الجنيهات إلا أن أضـع إمضـائي

گويي روشـن اسـت و مخاطـب بـا شـنيدن ايـن       ي تكتأكيدي بر شيوه »محدثاً نفسي«عبارت 
يابد كه وي تمايل زيادي به دريافت آن مبلـغ دارد؛  ي شخصيت با خود، درميواگويه در زمزمه

  فقنامـه را  شـود كـه آن توا  رو بدون سنجيدن جوانب كار، براي گرفتن مال، وسوسـه مـي  از اين
  .امضا كند

  
  )ناروشن(گويي دروني مستقيم گنگ تك) ب

صـورت گنـگ و غيرمنسـجم بيـان     گويي، افكار و احساسات شخصـيت بـه  گونه از تكدر اين
  هــا بــراي خواننــده ي منطقــي ميــان جملــههــا و كشــف رابطــهفهــم و درك جملــه. شــود مــي

  .دشوار است
  )10: 1388لي، حسن(. نيز معروف شده است 1ذهن گويي، به جريان سيال ذهن يا سيلاناين تك

بار ويليام جيمز، روانكاو آمريكايي قرن نـوزدهم، در  اصطلاح جريان سيال ذهن را نخستين
كار برد و منظور از آن، جريان مداوم انديشه و ضمير آگاه در به) 1890(كاوي كتاب اصول روان
  )99: 1375داد، (. ذهن هوشيار بود
هاي ذهني قهرمان، در ها و مشغلههاي روحي و جرياني طيفي روايتي، همهدر اين شيوه
هاي آگـاهي و  ها از جنبهي نمايش و تفكرات و دريافتشود و داستان، عرصهداستان مطرح مي

در ايـن  . پايان استآگاهي و ناخودآگاهي، سيلان خاطرات و احساسات و تداعي معاني بينيمه
بدين معني كه در ذهـن  . هاي پيش از گفتار است تا گفتارهاي عقلانيلايهشيوه، تكيه، بيشتر بر 
صورت گفتار، تبلور نيافته اسـت؛  ها، مطالب و مسائلي هست كه هنوز بهشخصيت يا شخصيت

                                                                                                                                                                                                     
1- stream of conciosness 
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  )189: 1383شميسا، (. ها را حس كنداما خواننده بايد آن
كاري در ذهن با دستگويي دروني روشن، كه نويسنده در جريان سيال ذهن، برخلاف تك

گـذرد،  نويسد، راوي بدون دستكاري، هر آنچـه را كـه در ذهـن مـي    شخصيت، درون او را مي
از طريـق ايـن    )42: 1382فلكـي،  ( .همـين خـاطر، نامنسـجم يـا گنـگ اسـت      كند و بهروايت مي

در ايـن جريـان،   . كند به كشف ذهنيت شخصيت داستاني بپردازدگويي، نويسنده تلاش مي تك
آيـد؛  هيچ ملاحظه و نظمي بـر روي كاغـذ مـي   هاي پيش از گفتار ذهن پرسوناژ داستان، بيهلاي

هاي داستاني، كـه در هـزار تـوي ناخودآگـاه     شود كه تجارب ذهني شخصيتدرواقع تلاش مي
  )1: 1382مقبولي، (. شان مدفون شده، بيرون ريخته شودذهن

ونه ارزش ذاتي داشـته باشـد، از ايـن    در اين شيوه، پيش از آنكه ملاحظات ساختاري، هرگ
حال، سـبب  پذير است؛ در عيني ديگري انعطافلحاظ درخور امتياز است كه بيش از هر گونه

هـاي  تري نسبت به حركتاي هنرمندانه، درك و بينش بسيار ژرفشده است تا از رهگذر شيوه
كه  گويي،به اين تك )415: 1368آلوت، (. نويس، رسوخ كندذهن و عواطف، به درون جهان رمان

وگو با بانويي از مـدعوين بـه جشـن صـورت گرفتـه،      از جانب شخصيت اصلي در حين گفت
لا شـيء عنـدی قابـل للبقـاء أو ... و صرح مشـيد فـوق رمـال...إنی بناء قائم علی ماء جار« :توجه كنيد

الحكـيم،  (. »...الجد إلی أمـر واحـدإني لا أقدس شيئاً و لا أحترم أحداً و لا أنظر بعين .. صالح للإستمرار 
2007 :105(  

گويد؛ يعني ي پراكندگي افكارش، با خود سخن مينويسنده در اين بخش از داستان، درباره
گويد ساختماني دنبال طرح موضوع ثابتي نيست كه در راستاي هدفي مستقل باشد، زماني ميبه

گويـد بـر روي شـن و    بعد مي. ندارد هستم كه بر روي آب جاري بنا شده، يعني پايه و اساسي
ماسه قرار گرفته، يعني پايه دارد، ولي سسـت و ضـعيف اسـت؛ سـپس سـخنش را بـه سـمت        

گويد هيچ چيز برايم ارزشمند نيست؛ به عبارت ديگر، سخنانش روشـن  كشاند و ميديگري مي
اند و خواننده كشطور مستقيم به درون ذهن ميگويي، خواننده را بهو واضح نيست؛ اما اين تك

هاي وي بدون دخالت يـا توضـيح يـا تفسـيري از جانـب نويسـنده بـه ذهـن         گوييبا اين تك
ي وي و بـرد، كـه بيـانگر روح نـاآرام و خسـته     شخصيت اصلي، راه يافته و به افكارش پي مي

  .ي تنفر از زندگي و روح انزواطلب اوستدهندهنشان
گويي دروني شخصيت مورد نظرمـان هسـتيم   در بخشي ديگر از همين رمان نيز، شاهد تك
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ي شـركت  نماينـده : شـود اش بـراي مخاطـب آشـكار مـي    گوييكه جريان سيال ذهن او از تك
شود و وارد هتل محل اقامت وي مي) شخصيت اصلي(سينمايي براي بستن قرارداد با نويسنده 
ب شـرکة للسـينما و إنـه سـألته عمـا يريـد، فقـال إنـه منـدو «: كنداز او درخواست ملاقات حضوري مي
در اين ملاقات، نماينده براي سهولت كـار،   )23: همـان ( »...يود محادثتي في شأن متصل đذه الأعمال

دهد؛ اما روح خسـته و  قسمتي از داستاني را كه براي فيلم در نظر دارند براي نويسنده شرح مي
طبش با دقـت گـوش فرادهـد؛ از    دهد كه به سخنان مخاناآرام نويسنده، به او اين اجازه را نمي

ي شركت، مشغول صحبت است، وي در درون خويش و با دلزدگـي  كه نمايندهرو در حالياين
و أنا بطبعي غير قـادر ... جعل يسرد لي حکاية طويلة لم أميز لها رأسا من ذنب«: كندچنين واگويه مي

ن و أوغــل في سُــحب، و أنســی علــی الإصــغاء إلــی مــتکلم أکثــر مــن خمــس دقــائق، إهــيم بعــدها في وديــا
و هــو ... إنــه شــرود طالمــا حــال بيــني و بــين الإســتمتاع بالمحاضــرات القيمــة... وجــودي و وجــود مــن معــي

  .بل و في مطالعي الکتب... أحيانا يفاجئني حتی في دور السينما و التمثيل
فــإذا ... و حصــرهو يخيــل إلــیّ أن الأصــل في فکــري أنــه کالغــاز الشــائع يقتضــيني دائمــا الجهــد لجمعــه 

توانيــت قلــيلا انفــرط مـــني و عــاد إلــی حالتــه الأولـــی، لــذالك لم أفطــن للرجــل أمـــامي إلا و هــو يوجــه إلـــیّ 
و الواقــع أني کنــت في ذلــک الوقــت بعيــدا عــن الــتحمس لأي ... الکــلام و قــد فــرغ مــن قصــته فيمــا يظهــر

کـــل ... لـــتي صـــادفتني خلالـــهفقـــيظ يونيـــو و عملـــي المضـــني طـــول العـــام الماضـــي، و الأحـــداث ا... شـــيء 
أولئك أĔك أعصـابي، و جعـل مـني شخصـا لا يصـلح إلا للاسـتلقاء علـی المقاعـد و التفکـير في البـواخر و 

لا ريـــب في أن طلـــب هـــذا . »برونوفـــالتر«و » توســـکاني«إعـــداد بـــرامج الصـــيف في أروبـــا، و افتقـــار آثـــار 
و العمـل الـذي يعهـد بـه ... فالسينما طالمـا أغـرتني... السينمائي کان يملئوني سرورا لو تقدم به قبل شهرين

فما يرهقني حوار يلسيناريو عدد عدد صفحاته لا يربو علـی ... إلیّ أصنعه من غير شك بأطراف أصابعي
أني کنـت في ذلـك اليـوم ... مـن سـوء الحـظ... لکـن. العشر، کهذه الصفحات التي يضعها الآن بين يـدي

فلو طلب إلیّ طالب أن أنفخ الهواء بفمي لضقت . مثلها قط يوماعلي حال عجيبة لم أعهد نفسی علی 
الکتابـة و کـل مـا : و لقـد تجمعـت وقتئـذ کـراهتي و عـداوتي وانحصـرت في شـيء واحـد اسمـه... بذلک ذرعا

و کتابة مـال قـد يـدفعني إلـط ارتکـاب ... و کتابة بطاقة مصيبة نازلة... يحتاج إلی کتابة رسالة طامة کبری
گويي دروني بـراي مخاطـب عرضـه    با اين جريان سيال ذهن كه در يك تك )24: نهما( ».جريمـة
شـكل اول شـخص   شود؛ روايت بهشود، خصوصيت ديگر شخصيت اصلي رمان، آشكار ميمي

گيرد و ذهنيت و واكـنش عصـبي و افكـار او را    ي ديد من روايتي صورت ميمفرد و در زاويه



  1392 زمستان. 29شماره             پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي - ي علمي  مجله

112  

صـورت غيرمنطقـي در قالـب كلمـات و     عوامل گونـاگون، بـه  رو كند؛ از اينواسطه بيان ميبي
  .دهندآمده بازتاب ميآيند و تصورات او را از مسائل پيشعبارت مي

شـود، شخصـيت، دچـار يـك نـوع بحـران روحـي و        طور كه ملاحظه ميبنابراين همان
يت تواند ارتباط منطقي و درستي با منش و شخصي او نميريختههمسردرگمي است؛ ذهن به

گونه، احساسـات خـويش را بـر زبـان ذهـن، جـاري       رو، ايناش برقرار سازد؛ از ايندروني
  .سازد مي

گويي و جريان سيال ذهن، ارتبـاط وجـود دارد، در ادامـه و    گونه از تكاز آنجا كه بين اين
  :شودطور مختصر، وجوه افتراق هريك بيان مي به

  
  يان سيال ذهنگويي دروني با جرچگونگي ارتباط تك. 5-1-2

جريان سيال ذهن، نوعي روايت در ادبيات داستاني مدرن اسـت كـه در آن نويسـنده، افكـار و     
ها را به همان صورتي كه در ذهن آنان جريان دارد، بدون هيچ توضـيحي  هاي شخصيتانديشه
  .ي جريان سيال ذهن استهاي ارائهگويي دروني، يكي از شيوهكه تككند؛ در حاليبيان مي

گـويي درونـي   انـد در تـك  گفته. طور دقيق مشخص نشده استفرق اين دو شيوه، هنوز به
وگويي، برخلاف جريان سيال ذهن، اغلـب خصوصـيت نحـوي و دسـتور     علت كيفيت گفت به

كه در جريان سيال ذهن، نويسنده ذهنيـات  در حالي )371: 1387ميرصادقي، (. شودزبان رعايت مي
هدف و بدون نظم و ترتيب در اختيار مخاطب ي ذهن آنان، بيدريچهها را از و افكار شخصيت

  )10: 1387بيات، (. دهدقرار مي
هاي جريان سيال ذهن شناخته شده عنوان يكي از تكنيكگويي دروني بهگذشته از اين، تك

 عنوان نوعي از داستان كوتاه وعنوان تكنيك و هم بهكه، جريان سيال ذهن، هم بهاست؛ حال آن
طـور كـه رمـان گوتيـك، تـاريخي،      رمان آمده است؛ يعني رمان جريان سيال ذهن داريم، همان

كـار  ي خود بههاي متفاوتي در ارائهداريم كه هركدام تكنيك... گراي جادويي وپيكارسك، واقع
  )372: 1387ميرصادقي، (. گيرندمي

  
  گويي دروني غير مستقيمتك) الف

هـاي شخصـيت داسـتاني ارائـه     كـه احساسـات و انديشـه   آن گويي، ضمندر اين شكل از تك
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گويي دروني شخصيت داستاني حركت پاي تكگردد، نويسنده در داستان حضور دارد و پابه مي
  )370: همان(. كندكند و ذهنيات او را به خواننده منتقل ميمي

پيچيدگي داستان و گـاه  ي ديد، باعث جايي زاويهبهخاطر جاگويي دروني بهاين نوع از تك
گـردد،  هاي شخصيت ارائه ميكه احساس و انديشهدر اين شيوه، ضمن آن. شودبدفهمي آن مي
بـرخلاف  (در ايـن روش  . كنـد وگوي دروني پرسـوناژ حركـت مـي   پاي گفتبهنويسنده هم پا

. دشوها با نقل قول غيرمستقيم و از سوي سوم شخص بيان ميجمله) گويي دروني مستقيم تك
كه در قالب جاي آنراوي است كه به» من«اين سوم شخص راوي درواقع همان  )5: 1382فلكي، (
گويي دروني كند؛ يعني تكداستان را بازگو مي »او«ي ديد به شرح ماجرا بپردازد، از زاويه »من«

  :به اين قطعه توجه كنيد )14: 1388لي، حسن(. كندبيان مي »او«خود را در قالب 
فـلا توقظـه ... مثل الثعبان الکسول فی أيام الشتاء يظل ملتفا حول نفسـه و قـد بـرد دمـه و تجمـد ...«

  .)104: 2007الحكيم، ( ». ...إلا وخزة تخرج من فمه السم
نظـر  مطرح شده يعني گرچـه بـه  ) راوي -او(ي ديد سوم شخص اين قطعه اگرچه از زاويه

ن شـده اسـت، ارتبـاطي بـه دخالـت يـا روايـت        ي داستان بيـا ي ديد نويسندهرسد از زاويهمي
ي او گذرد؛ اما انديشهي اين گفتار در ذهنِ شخصيت اصلي ميهمه. ندارد» راوي«يا » نويسنده«

زيـرا از نـوع برخـورد    ) گـويي درونـي غيرمسـتقيم   تك. (شوددر قالبِ سوم شخص مطرح مي
خصـيت اصـلي، متوجـه    هاي ديگر مثـل كـارگردان و دوسـتان ش   نويسنده با حادثه و شخصيت

كـه  است، خصوصـاً ايـن  ) يا شخصيت اصلي(شويم كه راوي اين قطعه، همان سناريونويس  مي
و ضمير متكلم، ... . إني مثل: سازد كه خودش را شبيه به اين مار تنبل دانسته استمشخص مي

  .به شخصيت اصلي داستان اشاره دارد و بيانگر دخالت نويسنده يا راوي نيست
جا نيز با در آن. گويي هستيمي ديگري از اين تككتاب، شاهد نمونه 46و  45 يدر صفحه

ي در ابتـدا راوي سـوم شـخص اطلاعـاتي را دربـاره     . شـويم ي ديد مواجه ميجايي زاويهجابه
وقفـت السـيارة في مکـان لم «: دهـد شود، به مخاطب ميروستايي كه شخصيت داستان وارد آن مي

آرايي، وضـعيت روسـتا را بـراي    و با اين صحنه )44: همان(. »نـزل الجميـع و... تستطع بعده تقـدما 
ي شـود و آنچـه در ذهـن او دربـاره    كند، سپس وارد ذهـن شخصـيت مـي   مخاطب تشريح مي

فنظـرت مليـّا إلـی هـذا الصـبي الشـاحب «: كندگذرد براي مخاطب بازگو ميوضعيت مردم روستا مي
ما من صبي في ريف مصر لم تنهش جسـمه الأنکلسـتوما و : الباحثينالهزيل و ذکرت ما قاله أحد أطبائنا 
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و ... فيهــــبط مســــتوي الإدراك... و هــــذه العلــــل بالــــذات لهــــا فعــــل يصــــيب العقــــل أيضــــا ... البلهارســــيا 
ي ديد اول و سـوم  گويي غيرمستقيم، دو زاويهدرواقع در تك )45: همان( »...تنطفيء شعلة الذکاء

ي شخصـيت داسـتان بـه    راوي سوم شـخص، اطلاعـاتي دربـاره   شخص درهم آميخته است و 
رود و آنچـه در ذهـن او   كنـد و بعـد بـه درون ذهـن او مـي     آرايي ميدهد و صحنهخواننده مي

  )370: 1387ميرصادقي، (. كندگذرد، بازگو مي مي
  
  ي مختلطشيوه) ب

كـه از يكـي از انـواع    حال هاست؛ يعني در عينگوييانواع تك+ اين شيوه، تركيبي از داناي كل
ها گوييلاي تكعنوان داناي كل در لابهشود، راوي نيز بهگويي براي بيان داستان استفاده ميتك

عنوان داناي كل در همين حضور راوي به«كننده است، آنچه در اين شيوه تعيين. يابدحضور مي
كـل، حضـور نويسـنده در    منظور از دانـاي   )55: 1382فلكـي،  (. »هاي دروني استگوييميان تك

هاي داستان را بـه خواننـده گـزارش    اي رفتار و اعمال شخصيتداستان است، كه چون گوينده
: 1385ميرصـادقي،  (. كشـد دهد و وضعيت، موقعيت و چگونگي زمان و مكان را به تصوير ميمي
  .شويمهايي از رمان حمار الحكيم نيز با اين شيوه مواجه ميدر قسمت )396

  :كندعنوان داناي كل آغاز ميدر اين قطعه، ابتدا راوي، ماجراي خود را بهمثلاً 
اما در ادامه، توفيـق   )9: 207الحكيم، ( »...في قلـب القـاهره... عرفته في يوم من أيام الصيف الماضـی«

ي ديد را از اين شكل و از ماند و زاويهي داناي كل، وفادار نميي ديد، يعني شيوهبه اين زاويه
مانند كسي كـه  : دهدي سوم شخص ادامه ميدهد و ماجرا را به شيوهبان اول شخص تغيير ميز

  :پردازداز دور، شاهد ماجرايي است و سپس به توصيف آن ماجرا مي
درحقيقـت،   )همان(» ...وقف المارة ينظرون إليه و يحدقون، و بجمال منظـره و رشـاقة خطـاه يعجبـون«

هـاي ديـد،    كند و مدام با چرخش زاويـه ها رسوخ ميذهن شخصيتجا در بهتوفيق الحكيم جا
انگيزگـي رهانيـده و شـوق    كند تـا خواننـده را از خسـتگي و بـي    هاي جديدي خلق ميصحنه

  .گيري ماجرا را در او بيفزايد پي
كند و هرجـا از  گويي دروني ميبه بيان ديگر، نويسنده با كمك داناي كل، شروع به تك

  دسـت  وارد صحنه شـده و مهـار داسـتان را بـه    ) راوي(كشد، داناي كل گويي دست ميتك
  .گيرد مي
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  گويي درونيهاي مختلف تكهاي مشترك گونهويژگي. 5-2
  :توان به وجوه مشترك ذيل رسيدگويي دروني، ميهاي مختلف تكدر بين گونه

  
  يزبان ابهام. 5-2-1

لحظه، از اعماق ذهـن كـه   بهوقفه، لحظهگويي دروني، زبان در حالت ابتدايي گنگ و بيدر تك
. شـود هـا بـا هـم درآميختـه اسـت، جـاري مـي       ها و حساسـيت در آن خاطرات، رؤياها، نقشه

هايي از رمان مورد نظر، اين ابهام مشهود است؛ زيرا مرز در قسمت )1070: 2، ج1384سيدحسيني، (
تشخيص دهد كه آنچه در متن تواند بين سخن قهرمان و راوي، نامشخص است و خواننده نمي

  :آيد، گفتار دورني قهرمان است يا راويمي
و تحاملــت علــي نفســي، و جعلــت أطــالع و الحــر ... رأيــت الفرصــة ســانحة فأخرجــت أوراق الســناريو

فمـا أنقـذ ممـا أنـا ... و المعـاني إذا کانـت هنـاك معـان، تـذب قبـل أن تبلـغ ذهنـی... يسيل عرقی من جبينی
در بخـش اول،   )102: 2007 الحكـيم، ( ... .ينبئنی بأن السيارة بباب الفندق فـی إنتظـاري فيه غير التليفون

سـازد و شـروع بـه    شخصيت اصلي، فرصت را غنيمت شمرده و اوراق سـناريو را خـارج مـي   
شود و نظر خودش را در مـورد معـاني بيـان    سپس گويي راوي، وارد ماجرا مي. كندمطالعه مي

. شـوند شـوند، ذوب مـي  ي آنجا باشند معنايند؛ اما وقتي وارد ذهـن مـي  كند كه معاني تا وقتمي
تلفنـي مـرا از آن   : گويـد گيرد و ميسپس دوباره شخصيت اصلي، عنان داستان را در دست مي

نظـر   كنيد مطالب، چنان درهم تنيده است كه در نگـاه اول بـه  مشاهده مي. حالت خارج ساخت
تواند بخشي از كه مخاطب ميصلي، نسبت داد در حاليتوان آن را به شخصيت ارسد كه ميمي

  .نظر راوي نسبت دهداين مطالب را به
شخصيت (ي حقيقت هنر براي نويسنده در جايي ديگر، وقتي كارگردان فيلم نظرش را درباره

: همان( »...إنا نلتقط مناظرنا حيث نشاء ثم نلصقها فيما بعد حيـث نشـاء مـن الشـريط«: كندبيان مي) اصلي

و مخـاطبش در   »ولکـن هـذا مخـالف للحقيقـة«: خوانـد نويسنده اين نظـر را دور از واقعيـت مـي    )43
هـذا بـالطبع مخـالف للحقيقـة «: كنـد پاسخ، مفهوم حقيقت جغرافيايي را از حقيقت هنري تفكيك مـي 

و  ».قــة الفنيــةالجغرافيــة إذا شــئت، و نحــن فيمــا أظــن فنــانون لا مهندســو مســاحة، و کــل مــا يعنينــا هــي الحقي
رسد در يك واگويه، نظر خود و نيـز نظـر راوي را   هاي حقيقت ميوقتي نويسنده به اين مرزبندي
إن الحقيقـة الفنيـة هـي وحـدها الـتي يجـب أن ... صـدق هـذا الرجـل« :كنـد در حالتي درهم پيچيده بيان مي
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لـی ظهـور المخلـوق الفـني الکامـل، ذي و هذه الحقيقة کل قوامها تخير الصور و تنسيقاً يؤدي إ... تعنی الفنان
و ... و لا يهـــم بعـــد ذلـــك کيـــف جمعـــت العناصـــر... الطـــابع الفريـــد و الشخصـــية المســـتقلة و الـــروح الجديـــد

إذ اēمــــوه بجمــــع مــــواد أکثــــر قصصــــه ممــــن ســــبقوه أو عناصــــروه مــــن " مــــوليير"خطــــرت لبــــالي عنــــد ذاك کلمــــة 
چنانچـه ملاحظـه    )45: همـان (. »فعـني حيثمـا وجدتـهلکنـه قـال إني آخـذ مـا ين... قصاصين، لقد أقر بذلك
گويي، شخصيت با تأييد نظر كارگردان، نظر خويش را همسو با نظر وي بيـان  كرديد، در آغاز تك

كنـد، سـپس   شود و افكار و نظرياتش را بازگو ميكند؛ اما گويي در ادامه، راوي وارد ماجرا ميمي
ي نويسـنده (د و در پايـان، گـويي سـخن راوي    شوسخن كارگردان در ذهن شخصيت واگويه مي

گيرد؛ گرچـه  شود و عنان سخن را در دست مياست كه بر زبان ذهن شخصيت جاري مي) كتاب
  .توان مرز بين نظر راوي و شخصيت داستان را مشخص كردراستي نمي به

  
  مخاطب نبودن. 5-2-2

كـه كسـي مخاطـب     گويي، نداشتن مخاطب اسـت؛ بـدين معنـي   يكي از خصوصيات بارز تك
كننـد،  هاي كوچك كه وقتي با خودشـان بـازي مـي   زدن بچهگوينده نيست، درست مانند حرف

ها توجه كند و عبارت ديگر، انتظار ندارند كه كسي به آنزنند ولي مخاطبي ندارند؛ بهحرف مي
 هـا، صـحبت بـه زبـان    گويي دروني بـرخلاف بچـه  ي تكشان را بدهد؛ البته در شيوهيا جواب

مانند وقتي كـه   )411: 1385ميرصادقي، (. هاي داستان جاري استآيد، بلكه در ذهن شخصيت نمي
رساند و سـپس بـدون   آور، وي را به مقصد ميي شخصيت اصلي رمان با سرعتي سرسامراننده
گردانـد،  ي مسـير حركـت جويـا شـود، بـا همـان سـرعت، او را برمـي        كه نظرش را دربارهاين

  :گويدبه اين همه عجله و شتاب در يك واگويه با خود چنين مي شخصيت در اعتراض
و لا ... و لطالما أکدت له أني لست متعجلاً شـيئا... إĔا تمنعني من التفکير... فأنا ابغض السرعة« 

فالوقـت عنـدي لــيس ... فأنــا عـدو الـزمن و الوقــت، و لم أحمـل سـاعة قــط... شـيء في الوجـود يسـتعجلنی
  )93: 2007الحكيم، (. » ...کأجسامنا  من ذهب بل من تراب

آيد كه كسي مخاطب وي نيست و يا بـراي كسـي   گويي شخصيت داستان، برمياز اين تك
زده مـي شـود و در ذهـن    كند، بلكه از سرعت راننده در رساندن وي به مقصد، دلدرد دل نمي

  .كندي سرعت بيان ميخود نظرش را درباره
أنـا أعـيش منفـرداً بلاأصـدقاء، لا أری إلا أحـداً إلا «: گويي شخصيت نيز توجـه كنيـد  به اين تك
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تقضـي الضـرورة بـأن ... أنـاس مـن أهـل مهنـتي... لماماً، للتحدث قليلاً في شئون الأدب أو الفکـر أو الفـن
نيّ لا أملـي لأ... أما أکثر أيامی فأنا بعيد عن المجتمع، لا أسال عن أحد و لا يسأل أحـد عـنيّ ... ألقاهم

ي داسـتان از   خواننـده  )106: همـان (. »صفة من تلي الصفات التيّ تجذب الناس إليَّ أو تغريهم بصـحبتي
كه در پي مخـاطبي باشـد، رانـده    آنوگوي شخصيت با خود، كه بر زبان ذهن وي بياين گفت

ر يابد كه وي فردي تنهاسـت و از تنهـايي خـويش بـه سـتوه آمـده اسـت؛ د       شده است، درمي
گيرد و وي نيز در پي كسي نيست كه از اجتماع، گريزان است و كسي از وي سراغي نمي حالي

  .سوي خود جذب كنددنبال كسب صفاتي نيست كه ديگران را بهو هرگز به
  

  يراو/ قهرمان ذهن به يابيراه. 5-2-3
زنـدگي  طور مستقيم به درون گويي دروني، روشي است كه خواننده با آن بهدرحقيقت، تك

كه توصيف يا اظهار نظر نويسنده در ايـن كـار، مداخلـه كنـد؛     يابد، بي آنشخصيت راه مي
ايدل، (. يابديابد كه بر ذهن راه ميگونه درميهاست و انديشه را همانبنابراين بيانگر انديشه

ي ي وي را دربـاره گويي از سـوي راوي، نظـر و انديشـه   در مثال زير، شكل تك )72: 1367
تـوان  گويي شخصيت ماجرا ميسازد؛ به عبارتي ديگر، با تكتا و روستايي مشخص ميروس

كه راوي در اين كار، مداخله كرده باشد و به توصيف به درون ذهن وي نفوذ كرد بدون آن
فإني کرهـت و أکـره مظـاهر الريـف القبيحـة و حيـاة «. ها براي شخصيت ماجرا بپردازداين ويژگي

شخصيت، فردي است كه روستا، كشـاورزان و زنـدگي    )37: 2007الحكيم، (. »الفلاحـين القـذرة
گـويي  بنـابراين بـا ايـن تـك    ... . ها قايل نيستروستايي را دوست ندارد و ارزشي براي آن

ي روستا و زندگي روسـتايي بـر زبـان ذهـن     دروني با خود، كه افكار و عقايدش را درباره
شخصيت مذكور روستا و زندگي روستايي را زشت برد كه سازد، خواننده پي ميجاري مي

  .داندو از مظاهر آلودگي مي
: يـابيم ي مال و ثروت درمـي ديدگاهش را درباره 28ي گويي وي در صفحههمچنين از تك

حتـی في ... و أدرکت أن المـال قـديرا إحيانـا علـی تقريـر مصـير الأشـياء... و عندئذ شعرت بسلطان المال«
هـاي ايـن   گـويي پـس مخاطـب بـا خوانـدن تـك      )28، همان( ». ...ر و الفنمسائل الأدب و الفک

طـوري كـه عقيـده    يابد كه وي براي پول و ثروت، ارزش زيادي قايل است بـه شخصيت درمي
  .تواند نظرش را در مورد خيلي چيزهاي ديگر تغيير دهددارد كه گاهي اين ثروت مي
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  يمعان يتداع. 5-2-4
شود؛ يعني ي معاني جديد وارد مياي به عرصهراوي، با اندك بهانه گويي، قهرمان يادر اين تك

در  )143: 1387الـديني،  معـين ( .كنندديگر را تداعي ميصورت پياپي، يكها و احساسات بهانديشه
هـا بررسـي   آن» مشابهت«تداعي معاني، ما برخورد كلمات، عبارات و تصاوير را براساس روح 

كـار  ها؛ يعني كلمات و عبارات كه در يـك اثـر ادبـي بـه    آن» مغايرت«كنيم يا براساس روح مي
. روند، يا شبيه يكديگر هستند، يا مجاور هم و درواقع مكمل هم و يـا مخـالف هـم هسـتند     مي

، شخصيت اصلي داستان با ديـدن دو چشـم سـبز    49ي چه در صفحهچنان )324: 1375براهيني، (
ي كنندهافتد؛ يعني ديدن دو چشم سبز براي او تداعيمي دستيار كارگردان، به ياد دو چشم گربه

. »...فظهـرت عيناهـا الخضـراوان جميلتـين بـرافتين في ذلي الليـل کأĔمـا عينـا القطـط«: دو چشم گربه است
ملاحظه كرديد كه اين تداعي براسـاس مشـابهت دو مـورد، صـورت گرفتـه       )49: 2007الحكيم، (

به رنگ سبز ديده است، لذا با ديدن اين رنگ در چشم  است؛ شخصيت عمدتاً چشمان گربه را
كتـاب،   17ي همچنين در صـفحه . افتدزني با تداعي اين شباهت به ياد سبزي چشمان گربه مي

ي سكوت و تفكـر فيلسـوف و زاهـد متفكـر در ذهـن      كنندهسكوت و سكون كره الاغ، تداعي
  .انديشدنشين ميي گوشهدارد كه اين حيوان، همانند زاهدشخصيت است و اظهار مي

کمــا تنظــر عــين الزاهــد ... فــإذا هــو جامــد لا يتحــرك، و اذا عينــاه تنظــران إلــی فنجــان في غــير اکــتراث
ايستد، شخصيت با خود اي ميو وقتي كه كره الاغ در مقابل آينه )17 ،همـان (.  ...إلی لذات الحياة

  :گويدچنين مي
 ،همــان(. »في کـل مـرآة و لا يعـيرون الجمـيلات التفاتـاً  يبحثـون عـن أنفسـهم!... شـأن أکثـر الفلاسـفة«

ها و افكـار گونـاگون را بيـان    ي تداعي معاني، انديشهكنيد كه الحكيم، به شيوهملاحظه مي )21
گردد كه در گذشـته بـراي   ها بر محور موضوعاتي ميكند؛ يعني افكار او با ديدن اين صحنهمي

نشيني را  دارد كه آنان نيز سكوت، زهد و گوشهاظهار ميفلاسفه و زاهدان وجود داشته است و 
  .دادندگيري از لذات زندگي، ترجيح ميبه بهره

هـا، خـاطرات و ادراك نـاهمگون،    دليـل تجربـه  البته تداعي معاني، نزد اشخاص مختلف به
ي خاصي شود كه او در يـك  تواند يادآور تجربهرؤيت قرص ماه براي كسي مي. متفاوت است

راهي را براي رفتن به بالين مادر محتضرش در دهكده طـي  هتابي داشته، مثلاً وقتي كورهشب م
اي يا طور زنجيرهبعدها به محض ديدن قرص ماه، تمامي آن خاطرات و حوادث به. كرده است
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  :ي زيرمثل نمونه )107: 1388طحان، (. گيرندزمان در خاطرش جان ميهم
لتي جعل يخرجها من الکيس علی ملإ أمام عينـی کمـا يخـرج الحـاوي قد خدر أعصابي بتلك الأوراق ا«

هايي در اينجا پول )33: 2007الحكيم، ( ».الماهر، من کيسه تلك التعاويذ التی يخـدر đـا أعصـاب الثعـابين
اش ي كار مارگيري است كـه از كيسـه  كنندهشود، براي شخصيت، تداعيكه از كيسه خارج مي

هـا را مسـحور   حس كنـد و آن ي آن اعصاب مارها را بيوسيلهد تا بهكنحرزهايش را خارج مي
شـدن  شوند، من نيز با خارجطور كه مارها مسحور تعويذهاي مارگير ميگويد همانكند، لذا مي

گونـه تـداعي   دقت كنيد كه اين مسئله، براي شخصـيت ايـن  . شومپول از كيسه، مسحور آن مي
ديگران اين معنا را ندهد و اين، به تجربيـات و خـاطرات و ادراك   تواند براي شود؛ ولي ميمي

گردد؛ زيرا در تداعي معاني، مجاورت دو چيز بايد ذهني باشد؛ يعني ذهـن، آن را  هر فرد برمي
در مثال فوق، اگـر كسـي شـباهت     )177م، 1976سياسي، (. ادراك كرده باشد تا تداعي ممكن شود

  .گيردكردن مار از كيسه درنيابد، تداعي صورت نميا خارجكردن پول از كيسه را ببين خارج
  

  نتيجه
طـور منطقـي و   هـاي آن بـه  مند است كه درحقيقت، تمامي قسمتحمار الحكيم رماني ساخت

ها و توفيق الحكيم سعي كرد در اين رمان، همانند اكثر كتاب. اندمنظم در جاي خود قرار گرفته
هـاي متفـاوت   رنگ كند و بـه بيـان مـاجرا از زاويـه ديـد     كمهايش نقش نويسنده را نامهنمايش

ي مشـهور  بپردازد و آن را در اختيار شخصيت اصلي ماجرا، كه اتفاقاً او نيز در اين اثر نويسنده
  .مصري است، قرار دهد

هـاي  گويي دروني با شيوهي خواننده گذاشت تا از طريق تكعهدهبدين طريق، تحليل را به
البته بـا بررسـي دقيـق ايـن رمـان      . ها را به داوري بنشيندها و ذهنيات آنگوناگونش شخصيت

گويي مستقيمِ روشن بيشتر استفاده توان دريافت كه در صفحات زيادي از اين اثر نيز، از تك مي
جاشدن مكرر جابه. شده است و اين مسئله، امكان دخالت كامل را از خواننده سلب كرده است

هـا و  جـايي شخصيت، بدون توالي و ترتيب زماني و نيز آميخـتن ايـن جابـه   ها در ذهن صحنه
البتـه  . نظـر برسـد  هايي از رمان، آشفته بـه ي او موجب شده كه قسمتفرآيندهاي ذهني پيچيده

ي توفيق الحكـيم از  ي استفادههاي ظاهري درحقيقت، نتيجهبايد در نظر داشت كه اين آشفتگي
ذكر ايـن نكتـه   . صورت متراكم در فضايي محدود استها بهن آنهاي متفاوت و گنجاندتكنيك
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ي قهرمـان داسـتان را بـه    كه بخشي از چهرهها، سواي آنگوييضروري است كه هريك از تك
  :روهاي ديگر داستان را نيز در پي دارد؛ از اينحال، ترسيم شخصيتكشد، در عينتصوير مي

 .بردن از خواندن اين اثر ادبي مؤثر استلذت ها، بر فهم وي مخاطب بر اين روشاحاطه -

نگـري در  گويي دروني در اين رمان، بسـتر مناسـبي را بـراي تعمـق و ژرف    استفاده از تك -
 .هاي داستان فراهم كرده استماهيت شخصيت

هـاي  شوند، بيشتر قسمتهايي كه به اين سبك نگاشته ميدر اين اثر نيز همانند اكثر داستان -
 .ها فراهم شودگويي شخصيتاول شخص، نوشته شده است تا مجالي براي تك يمتن به شيوه

 .شونددنياي شخصيت و اشياي پيرامونش، از نگاه او توصيف مي -

ي راوي قرار داده اسـت  وگوي دروني را ابزاري براي بيان انديشهتوفيق در اين رمان، گفت -
افكـار، عقايـد و احساسـاتش را بـه     ي داسـتان،  تا از طريق آن و بدون دخالت مستقيم نويسنده
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  :صملخّ 
المونولــوج الــداخلي أســلوب في الحــوار ســاد في Ĕايــة القــرن التاســع عشــر و بدايــة القــرن العشــرين و اســترعی 

هـذا الأسـلوب أحـد الأسـاليب الکلاميـّة الـتي يسـتخدمها الـراوي أو الکاتـب لتقـدم . الأدبـاءانتباه کثير من 
أحداث القصة حتی يسرد القـول الـذي يجـري في ذهـن واحـد مـن أبطـال القصـة أو البطـل الرئيسـي لمتلقيـه؛ 

  .فمن هذا المنطلق ينتقل فحوی ضمير وعي البطل أو لاوعيه إلی المتلقي
حمـــار "کاتـــب المصـــري الحـــديث المونولـــوج الـــداخلي في بعـــض قصصـــه خاصـــةيوظـــف توفيـــق الحکـــيم ال

بشكل نشاهد أن الشخصية بين فينة و أخـری يکلـّم نفسـه في بعـض صـفحاēا لاسـيما بواسـطة " الحکيم 
دون  -المونولوجات الصامتة، و من خلال ذلـك يتبـينّ تيـارُ ضـمير اللاوعـي کمـا يجـري في ذهـن الشخصـية

 .ه الأمور بصورة حقيقية و صادقة بحيث لا نجد ضعفا بنيويا؛ تتم هذ-تدخل الکاتب
مــن وجهــة نظــر المونولــوج "حمــار الحکــيم "يــدرس هــذا المقــال أحــد الألــوان المنوعــة للخطــاب في روايــة 
تأتي أهمية المونولوج الداخلي في توصـيفه . الداخلي و يعالج کيفيةَ تطبيق المونولوج الداخلي و تكوين أنواعه

يات و الأشــياء الموجــودة في ذهــن بطــل القصــة و يُصــرح بــأن الكاتــب قــد اســتخدم الألــوانَ عــالمَ الشخصــ
 .المختلفة منه بوصفه آليات للإعراب عن آراء و الأفكار الداخلية فی ذهن الشخصية الأصلية

  
  .توفيق الحكيم، الحوار، المونولوج الداخلي، حمار الحكيم :ةرئيسيال الکلمات
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Abstract: 
Inner monologue is a way of dialogue that has become common since the 
late Nineteenth and early Twentieth centuries in fiction and attracted the 
attention of most literary figures to it. It is one of the ways of saying by wich 
the narrator - Author - takes advantage of it to further his own stories and 
adventures that are in the heroes’ mind, or the major hero is going to tell the 
readers so that the content of the heroe’s conscious or unconscious is thereby 
transfered to the reader. 

Towfiq al-Hakim, popular Egyptian author and contemporary in the 
monologue of some of his stories and novels including the “Himar al-
Hakim” goes on a such way that in several pages of plot, he talks with the 
characters especially with monologues, and not by language and during the 
course of the subconscious mind, as it occurs in the character’s mind without 
the author's interference; this is so true and honest that does not produce a 
structural weakness. 

This article tries to study on a representation of colorful aspects of 
discourse in the novel “Himar al-Hakim” from the perspective of inner 
monologue. It further explains how to use it and analyze the formation of 
interior monologue, and describes the world of characters and the 
surroundings that there are in his minds. It is concluded that the author has 
employed different methods for describing the inner thoughts and minds of 
the story character. 
 
Keywords: Tawfiq Alhakim, Dialogue, Internal monologue, Himar Al-Hakim. 

 
 
  


